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پرسش و پاسخ

* براساس بينش قرآنى كه مالك واقعى خداست و آنچه در اختيار آدمى 
قرار دارد امانتى بيش نيســت، معصومان در مرگ عزيزانشــان بى تابى 
نمى كردند؛ چون آنان مطابق آموزه هاى وحيانى، عزيزان را امانتى الهى و 

مرگشان را پس گيرى امانت از طرف صاحب آن مى دانستند.

شاخص های جامعه انسانی
قال الامام الصادق)ع(؛ »تواصلوا و تباروا و تراحموا و کونوا اخوه برره، کما 

امرکم الله عزوجل«
امام صادق)ع( فرمود: با هم در ارتباط و نزدیک باشید، و به یکدیگر نیکی کنید 
و با هم مهربان باشید، و برادرانی نیکوکار نسبت به یکدیگر باشید، همان طور که خدا 

شما را فرمان داده است.)1(
ـــــــــــــــــــــــ

1 - الکافی، ج 2، ص 175

مردی خدمت پیامبر آمد، اســلام آورد، اسلامی راستین؛ روزی خدمت 
رسول خدا)ص( رسید و سؤال کرد: آیا اگر گناه بزرگی کرده باشم، توبه من 
پذیرفته می شود؟ فرمود: خداوند تواب و رحیم است. عرض کرد: ای رسول 
خدا! گناه من بســیار عظیم اســت. فرمود: وای بر تو! هر قدر گناه تو بزرگ 
باشــد، عفو خدا از آن بزرگ تر است. عرض کرد:  اکنون که چنین می گویی 
بدان: من در جاهلیت به ســفر دوری رفته بودم، در حالی که همسرم باردار 
بود، پس از چهار ســال بازگشــتم، همسرم به استقبال من آمد، نگاه کردم 
دخترکی در خانه دیدم، پرســیدم: این دختر کیست؟ گفت: دختر یکی از 
همسایگان است! من فکر کردم ساعتی بعد به خانه خود می رود اما با تعجب 
دیدم نرفت، غافل از اینکه او دختر من است و مادرش این واقعیت را مکتوم 
می دارد، مبادا به دست من کشته شود. سرانجام گفتم: راستش را بگو، این 
دختر کیســت؟ گفت: به خاطر داری هنگامی که به سفر رفتی باردار بودم؛ 
این، نتیجه همان حمل است و دختر تو است. آن شب را با کمال ناراحتی 
خوابیدم، گاهی به خواب می رفتم،  و گاهی بیدار می شدم، صبح نزدیک شده 
بود، از بستر برخاستم و کنار دخترک رفتم، در کنار مادرش به خواب رفته 
بود، او را بیرون کشیدم و بیدارش کردم و گفتم همراه من به نخلستان بیا، او 
به دنبال من حرکت می کرد تا نزدیک نخلستان رسیدیم، من شروع به کندن 
حفره ای کردم و او به من کمک می کرد تا خاک را بیرون آورم، هنگامی که 
حفره تمام شــد، من زیر بغل او را گرفتم و در وسط حفره افکندم. )در این 
هنگام هر دو چشم پیامبر)ص( پر از اشک شد( سپس دست چپم را به کتف 
او گذاشتم که بیرون نیاید و با دست راست، خاک بر او افشاندم! و او پیوسته 
دست و پا می زد و مظلومانه، فریاد می کشید: پدر جان! چه با من می کنی؟ 
در این هنگام، مقداری خاک بر روی من ریخت، او دســتش را دراز کرد و 
خاک را از صورت من پاک نمود ولی من همچنان قســاوت مندانه خاک بر 
روی او می ریختم، تا آخرین ناله هایش در زیر قشر عظیمی از خاک محو شد!
در اینجا پیامبر)ص( در حالی که بسیار ناراحت و پریشان بود و اشک ها 
را از چشم پاک می کرد، فرمود: »اگر نه این بود که رحمت خدا بر غضبش 

پیشی گرفته، لازم بود هرچه زودتر، انتقام از تو بگیرد.«1
_________________

1- تفسیر نمونه، ج 11، ص 272.

اوج قساوت
 در فرهنگ جاهلیت

راهکارهای علاج
 قساوت قلب

پرسش:
از منظر آموزه های وحیانی چه راهکارهایی برای زدودن  و علاج 

قساوت قلب انسان وجود دارد؟
پاسخ:

به طور کلی اگر رذائل اخلاقی ملکه انسان شود و به عنوان طبیعت ثانویه 
او درآید، به آسانی نمی توان آنها را از بین برد و در نهایت مشکلی است. مرحوم 
نراقی در جامع السعادات جمله ای دارد و می فرماید: »ازاله القساوه و اکتساب 
الرحمه فی غایه الاشکال« از بین بردن قساوت قلب و کسب رحمت و نرمی 
قلب در غایت ســختی و مشــکل قرار دارد و به سهولت امکان پذیر نیست. 
بنابراین ضرورت دارد انسان قبل از اینکه به قساوت قلب مبتلا شود،  از خودش 
 مراقبت کند، تا خدای ناکرده قلب او به حالت زشــت ســبوعیت و درندگی 

دچار نگردد.
راهکارهای علاج قساوت قلب

علمای اخلاق دو راهکار علمی و عملی را برای علاج بیماری قســاوت 
قلب مطرح کرده اند.

1- از نظر علمی به منشأ قساوت قلب و اموری که قساوت در آنها نشو 
و نمــا می کند توجه کنــد و  مواردی همچون آلودگی به گناه، غفلت از یاد 
خدا، حب به دنیا و... را از خود دور کند. بعد به این جهت توجه کند که فرد 
مبتلا به قســاوت قلب مشمول رحمت و نعمات دنیوی الهی قرار نمی گیرد 
و دعاهای او مستجاب نمی شود. از سوی دیگر به آثار زیبای رحمت، رأفت، 

رقت و نرمی و مهربانی توجه کند.
2- اما از نظر عملی هر یک از صفات و اخلاق زشت که به عنوان رذائل 
اخلاقی شمرده می شــود، از نظر خارجی و بیرونی دارای آثاری هستند، از 
جمله قســاوت قلب که یک بیماری روانی است و منشأ ظلم، تعدی، ایذا و 
جنایاتی نسبت به دیگران می شود. بنابراین اگر انسان مقید شود آن عملی 
را که از آثار قســاوت اســت، انجام ندهد و ترکش کند، این خودش موجب 
می شــود که به تدریج آن حالت زشت قساوت در درون انسان زایل شود، از 
 طرف دیگر تمام اعمالی را که در رابطه با رقت و رحمت است)عکس قساوت(

 انجام بدهد.
 در روایتی از پیامبر گرامی اســلام)ص( اســت کــه حضرت فرمودند: 
لایرحم الله من لایرحم الناس« خداوند مهربانی و رحم نمی کند به کسی که 

به مردم رحم نمی کند.)مستدرک الوسائل، ج9، ص56(
در روایتی دیگر آن حضرت می فرماید: »ارحموا من فی الارض، یرحمکم 
من فی السماء« به کسانی که در روی زمین هستند رحم کنید، تا کسانی که 

در آسمان هستند به شما رحم کنند.)همان(
نکته دیگر توجه به فراز و نشیب زندگی در این دنیا است که چه کسانی 
بودند که در اوج غرق بودند و دیری نپایید که به حضیض ذلت کشیده شدند 
و درست عکس این مطلب کسانی که در سطح پایین بودند و یک مرتبه به 
اوج رســیدند و این فراز و فرود برای همه است، استثنا ندارد، پس برای روز 

مبادا هم که شده رحم کن تا به تو رحم کنند.

سیر تاثیرگذاری گناه 
و پیدایش قساوت قلب

)بدان ای سالک راه خدا!( در باب گناهان روایتی است که انسان ابتدا که 
یک گناه می کند، نقطه سیاهی در قلبش پیدا می شود، بعد که توبه نکند و 
به گناه ادامه بدهد، این نقطه منتشر می شود و سراسر قلب و دل را می گیرد 

و این دل سیاه می شود. سپس این دل واژگونه می گردد. 
کثرت گناه موجب می شــود که دل ســخت شــود. اینکــه در روایت 
امــام علی  )ع(آمده اســت: »ما قســت القلــوب الا لکثرهًْ الذنــوب« دل ها 
ســخت نمی شــوند مگر بــر اثر زیــادی گناهــان )1( اثر گنــاه روی دل 
انســان مکتبــی این اســت کــه دل را زیــر و رو می کنــد و آن فطرت 
 الهــی را که دل داشــت از بین  می بــرد و به صورتی دیگــر یعنی حیوان

 درمی آید. )2(
________________

1- وسائل الشیعه، ج 16، ص 45
2- اخلاق ربانی، آیت الله شیخ مجتبی تهرانی )ره(، ج8، ص176

استفتاء 
از رهبر معظم انقلاب اسلامى

قال امیرالمومنین)ع( قال رسول الله)ص(: لاتقطعوا علی السائل مسألته 
دعوه یشکو بثه و لیخبر بحاله.

قال: قال رسول الله)ص( لابی ذر الغفاری: تکف اذاک عن الناس فانه 
صدقه تصدق بها عن نفسک.)1(

»امیرالمومنین)ع( از قول پیامبر)ص( نقل می کنند که فرمود: حرف کسی را 
که از شما طلب حاجتی می کند قطع نکنید؛ بگذارید شکایت خود را بیان کند 

و از حال خود به شما خبر بدهد.«
»امیرالمومنیــن)ع( از قول پیامبر)ص( نقــل می کنند که به ابوذر غفاری 
فرمود: از اذیت و آزار مردم روی برگردان که این کار صدقه ای است که از طرف 

خود می دهی.«
لاتقطعوا علی السائل مسالته؛ ]امیرالمومنین)ع( از قول پیامبر)ص( می فرماید:[ 
وقتی سوال کننده- یعنی آن نیازمندی که از شما طلب حاجتی می کند- مشغول 

سوال یعنی طلب حاجت است، حرف او را قطع نکنید.
دعوه یشکو بثه ولیخبر بحاله؛ این مورد ابتلای من و شما است؛ برای یک 
درخواستی می آید پیش ما و بنا می کند به بث شکوی)شکوه بردن(. و شرح حال 
و مانند اینها. می فرمایند حرفش را قطع نکنید. بگذارید شکوای خودش را به طور 
کامل بیان کند و از حال خود به شما خبر بدهد؛ در حالی که ممکن است شما 
بدانید آنچه را او می خواهد به شما بگوید؛ اما این یک جنبه روانی دارد؛ این به 
خاطر این است که او با بیان شکوای خود، روح خود را، دل خود را آرام می کند؛ 
خود این هم یک لطفی اســت به او، محبتی است که به او می کنی. گاهی که 
بعضی ها به اینجا شکایت می کنند، ما می فرستیم کسانی را که مسئول این کار 
هســتند که تحقیق کنند از حال آنها، بعد به ما گزارش می دهند و می گویند 
همین که این هیئت ما، فرستاده ما آنجا رفت و نشست و حرف هایشان را شنید 
و اینها فهمیدند که نامه ای که به اینجا نوشته اند اثر کرده، می گویند ما دیگر هیچ 
درخواستی نداریم؛ همین که شما آمدید و حرف ما را گوش کردید و به شکایت 
ما اهمیت دادید، برای ما کافی است. ببینید؛ گاهی هست که این شنیدن سخن 
شــکایت کننده و سائل و طلب کننده و دل دادن به او، برای او اهمیت بیشتری 
دارد از برآوردن حاجت او؛ اینها برای ما درس است که یاد بگیریم چه جوری با 

مردم رفتار کنیم. این یک روایت.
]حدیث دیگر[ یک روایت دیگر در همین زمینه صدقه، باز امیرالمومنین)ع( 
نقــل می فرمایند از پیغمبر که ]به ابی ذر غفاری[ فرمود: تکف اذاک عن الناس؛ 
آزار خودت را از مردم کم کن، مردم را اذیت نکن. اذیت کردن انواع و اقســام 
دارد: با زبان، با عمل، با بی احترامی. ]می فرماید[ اذیت خودت را از مردم کم کن؛
فانه صدقه؛ که این هم یک جور صدقه اســت. صدقه فقط این نیســت که 
آدم از جیب خودش پولی دربیاورد بدهد؛ این هم که مردم را اذیت و آزار نکند، 

خودش یک]صدقه است[.
فانه صدقه تصدق بها عن نفســک؛ ]تصــدق[ یعنی »تتصدق«؛ ]که این[ 
صدقه ای است که به وسیله آن از نفس خود- از طرف خود- می دهی. در واقع، 
اینکه »الصدقه تدفع البلاء«، )2( یکی از صدقاتی هم که تدفع البلاء ]بلا را دفع 

می کند[، همین صدقه است.
* شرح حدیث در ابتدای درس خارج، 83/9/8 به نقل از کتاب: نسیم سحر

)1( نوادر راوندی، ص 87 )2( وسائل الشیعه، ج2، ص 433

مصرف اضافه خرج فاطمیه برای محرم
س( آیا می شود »اضافه خرج« مراسم فاطمیه را در محرم خرج کرد؟

ج( اگر نذر خاص نشده باشد که در مراسم فاطمیه مصرف شود و یا خلاف نظر 
اهدا کنندگان نباشد، اشکال ندارد. 

مصرف باقی مانده مراسم عاشورا
س( باقی  مانده اموالی که به عنوان هزینه  های مراســم عاشورای امام 

حسین)ع( جمع  آوری می شود، در چه موردی باید خرج شود؟
ج( می  توان اموال باقی مانده را با کسب اجازه اهداءکنندگان آنها در امور خیریه 

مصرف کرد و یا آنها را برای مصرف در مجالس عزاداری آینده نگه داشت.
استفاده از بیت المال برای مراسم عزاداری 

س( آیا می توان از اموال بیت المال برای مراسم عزاداری استفاده کرد؟
ج( بطورکلی این گونه امور تابع قوانین و مقررات اداره مربوطه می باشد و تخلف 

از آن جایز نیست و اگر بر طبق قوانین و مقررات باشد، مانع ندارد. 
خواندن نماز های مستحبی به نیت نماز قضا

س( آیا می توان نماز های مستحبی را به نیت نماز قضا خواند، به عنوان 
مثال دو رکعت نماز شب را به نیت دو رکعت نماز صبح خواند؟

ج( در این صورت نماز قضا محسوب می شود نه نافله شب.

خمس پول اهدایی پدر به فرزند
س( محصل هستم و پدرم هر هفته مقداری پول به عنوان پول تو جیبی به من 

می دهند و من آنها را در بانک پس انداز می کنم، آیا خمس باید بدهم؟
ج( پولی که پدر به شما بخشیده است خمس ندارد ولی اگر سود داشته باشد 

و تا سر سال خمسی در امور زندگی مصرف نشود، سود آن متعلق خمس است. 
مجلس غیبت بزرگ ترها

س( وقتی بزرگ تر های جمع مثلاً مادر و خاله و... غیبت می کنند، آیا 
من باید تذکر بدهم؟ چگونه؟

ج( اگر بدانید در مجلســی غیبت می شود حضور در آن مجلس جایز نیست و 
اگر در مجلسی کسی قصد غیبت کردن داشته باشد یا در حال غیبت کردن باشد، با 
وجود شرایط نهی از منکر، نهی زبانی واجب است و در هر صورت اگر غیبت مسلمانی 

را بشنوید باید ردّ غیبت)1( کنید.
)1(ردّ غیبت، یعنی نفی آن نسبتی که غیبت کننده به غیبت شونده می دهد؛ مثلًا 
وقتی گفته می  شود: »فلانی مال ناحق خورده«، بگوییم: »از کجا معلوم، شاید معامله 
کرده یا شــاید حلال بوده است.« اگر هم به      گونه  ای است که نمی  شود آن را توجیه 

کرد، مثلًا بگوید: »ممکن است تا کنون توبه و استغفار کرده باشد.«

دقت نظر در سند نوحه ها
بعد از پذیرش قطعنامه، من در مصلای اهواز مشــغول خواندن نوحه 
حضرت قاسم بودم. در همین هنگام، رهبر معظم انقلاب با لباس سپاه وارد 
شدند. جمعیت حاضر در مصلی با دیدن ایشان که در آن زمان رئیس جمهور 
بودند، با شور و عشق، به طرف معظم له رفتند. بنده هم برنامه را به احترام 
آقا، قطع کردم. آیت الله خامنه ای بلافاصله روی پله های منبر ایســتادند و 
مشغول سینه زنی شدند و فرمودند: مراسم را ادامه دهید! به برکت حضور 
آقا، آن روز مجلس، حســابی گرم شد. فردای آن روز، مداحان در پادگان 
گلف، جلســه ای را در خدمت آقا بودند. معظم له در آن نشســت، از نوحه 
دیروز من- که آقای معلمی آن را سروده بود- تجلیل کردند. سپس یکی از 
برادران به سبک محلی دزفولی، نوحه ای را خواند. آیت الله خامنه ای رو به 
وی کردند و فرمودند: من دوست دارم به هر کجا که می روم، نوحه ها را به 
سبک محلی بخوانند! بعد از وی، یکی از مداحان شروع به خواندن مصیبت 
وداع حضرت زینب با امام حسین)ع( کرد، ایشان نکاتی را از مصیبت اشاره 
کرد که بی سند بود؛  چون مصیبت تمام شد، آقا بسیار خودمانی و خیلی 
گرم رو به وی کرد و فرمود:  این قسمت »مهلا مهلا« را که شما خواندید، 
بنده در هیچ جا ندیده ام! دقت رهبر انقلاب در این مسائل و توجه ایشان به 

شعرها، سبک ها و سندها، برای من بسیار جالب و درس آموز بود.
* سردار صادق آهنگران- کتاب پرتوی از خورشید ص 187- چ 8

با خورشيد انقلاب
)خاطراتى از رهبر معظم انقلاب(

 نحوه برخورد با طلب کننده حاجت

مرگ لازمه جدایی ناپذیر زندگی بشر است؛ اما 
چه باید کرد تا سنگینی غم آن کاهش یابد؟ از عوامل 
مهمی که سلامت روان آدمی را به مخاطره می اندازد، 
فشارهای روانی است که پدیده های گوناگونی سبب 
 آن می شــود. یکی از این پدیده ها، مرگ اســت.

     این نوشتار با رویکرد توصیفی ـ تحلیلی در پی 
ارائه مهارت های قرآنــی در تحمّلِ فقدان و مرگ 
عزیزان است که آدمی در پرتو آن می تواند فشار 
روانی مصیبت را تحمل، بلکه از آن در رشد و تعالی 

خویش بهره بگیرد.
مقاله حاضرکه از نشــریه معرفت شماره152 
انتخاب شــده، با تکیه بر آیات قــرآن کریم و 
بیان  به  روش تفســیر موضوعی و معناشناسی، 
مهارت های قرآنی تحمل فقدان عزیزان می پردازد. 
قرآن برای تحمل مرگ عزیــزان، مجموعه ای از 
مهارت های شناختی )خداشناختی، انسان شناختی، 
روان شناختی و جهان شناختی( و مهارت رفتاری 
)تقوامداری( و مهارت های اخلاقی )یاد خدا، صبر، 
توکل و تســلیم( را ارائه داده است که به تفصیل 

دراین نوشتار بدان ها پرداخته می شود.
حاصل این نوشتار این است که آدمی برای تحمل 
فقدان عزیزان، ناگزیر از بهره گیری مهارت های ارائه 
شــده قرآنی است، وگرنه هم گرفتار جزع و فزع، 
اضطراب و افسردگی روحی می شود و هم از مطلوب 
فطری خویش که تکامل روحی است، دور می ماند. 

در ادامه بخش اول را از نظر می گذرانیم.
*** 
مقدّمه

از سنت های عمومی نظام آفرینش، مرگ و مفارقت 
روح از بدن اســت کــه در متون دینی بــه آن تصریح 
شــده اســت. در قرآن آمده اســت: »کُلُّ نفَْــسٍ ذَآئقَِهًْ 
المَْوْتِ«)آل عمران: 185(؛ هرکســی مرگ را می چشد. 
براساس بینش الهی، مرگ پایان زندگی بشر نیست، بلکه 
پلی به ســوی جهان ابدی است. به تصریح متون دینی، 
آدمی در مســیر ســعادت فطری، در حال حرکت است: 
ِّکَ کَدْحا فَمُلَاقیِهِ«  َّکَ کَادِحٌ إلِـَـی رَب »یاَ أیَُّهَا الْنِسَــانُ إنِ
)انشــقاق: 6(. حال چه نوع مهارت هایی را باید کســب 
کند تا ســختی ها، بخصوص فقدان عزیــزان، او را دچار 
 افســردگی نکند و از مســیر مطلوب فطــری باز ندارد؟

     در کتب تفسیر ذیل آیات مربوط به آزمایش، انسان، 
جهان هســتی، مرگ و... و در کتب و مباحث اخلاقی از 
قبیل صبر، توکل و تسلیم مباحثی درباره پرسش مذکور 
به میان آمده اســت، ولی از آنجا که به موضوع موردنظر، 
به صورت استقلالی نگاه نشده و دسته بندی در نوشته ها، 
بویژه کتب تفســیری و اخلاقی نظام مند نیســت، بر آن 
شــدیم که از نگاه قرآن، مهــارت تحمل مرگ  عزیزان را 

بررسی کنیم.
مفهوم شناسی مهارت

واژه مهــارت کاربــرد فراوانی در کارهــای روزمره 
و نیــز در علوم و فنــون دارد؛ مثل مهــارت رانندگی، 
مهــارت انجــام دادن معامله و خریــد و فروش، مهارت 
حاضرجوابــی و مهارت هایــی که روان شناســان بر آنها 
تأکید دارنــد؛ همچون مهــارت دوســت یابی، مهارت 
 همســرداری و مهــارت تعلیــم و تربیــت کــودک.
     واژه مهــارت در قرآن به کار نرفته، ولی در لغت نامه 
فارســی به معنای زیرکی و رســایی در کار، استادی و 
 زبردستی آمده اســت.)1( در فرهنگ عمید، ماهر بودن

در کاری، اســتادی، زیرکی، چابکی و زبردســتی در کار 
معنا شده است.)2(

گویا مهارت تحمل فقدان در اصطلاح عبارت است از 
کسب آگاهی ها و توانایی هایی که در پرتو شناخت صحیح 
و اخلاق و رفتار عالی به دســت می آید و به آدمی قدرت 
می دهد تا در برابر فقدان و مرگ عزیزان سر تسلیم فرود 
آورد و فشــارهای روحی حاصل از آن را کاهش دهد و از 

آن کمال بهره را بگیرد.
 مهارت هــای تحمل فقــدان عزیزان از نــگاه قرآن

با مطالعه آیات قرآن کریم دســت کم به سه نوع مهارت 
شــناختی، اخلاقی و رفتاری برای تحمل فقدان عزیزان 

روبرو می شویم.
مهارت های شناختی

شــناخت، منشــأ رفتار، احساســات و عقاید انسان 
است. در هر قلمرویی، از جمله در تحمل فقدان و مرگ 
عزیزان آدمی نیازمند شــناخت و آگاهی اســت. انسان 
بدون شــناخت صحیح در تحمل فقدان همانند کســی 
است که بدون چراغ در شب تاریک قدم برمی دارد و هر 
لحظه امکان زمین خوردن و ســقوط و هلاکت را دارد. 
قرآن کریم به شگفتی عملکرد شناخت که موجب تغییر 
 عقیده و رفتار ســحره فرعون شــد، تصریح کرده است:

- »گفتند ســوگند به آن کســی که ما را آفرید، هرگز 
تو را بر دلائل روشــنی که بــرای ما آمد مقدم نخواهیم 

داشت«. )طه: 72(
آنچه سبب شد سحره فرعون از رفتار و عقیده خویش 
دست بردارد شناخت و آگاهی بود. به سخن دیگر آنان چون 
به فنون و رموز سحر آشنا بودند به روشنی دریافتند که 
 برنامه موسی علیه السلام سحر نیست بلکه معجزه است.)3( 
    بر اساس تأثیر انکارناپذیر شناخت، در هر قلمرو زندگی، 
از جمله در تحمل شدائد، بلاها و تحمل فقدان، خداوند 
در آیات متعددی به ارائه شناخت و فهم صحیح در مورد 
مالک هستی، جهان، انسان و شدائد زندگی پرداخته است 
تا آدمی در پرتو شناخت وحیانی، توان خویش را در تحمل 
فقدان افزایش دهد. در این نوشتار مهارت های شناختی 
در تحمل فقدان عزیزان را در چهار مورد بر اساس آیات 

قرآن بررسی می کنیم:
الف. خداشناختی

 1. مالکیت خداوند بر هستی: یکی از مهارت های 
شناختی ارائه شده در قرآن برای تحمل فقدان عزیزان این 
است که خداوند در آیات متعددی به مالک بودن خویش 

مهــــارت های 
تحــــــمل

 فقــدان عزيزان 
در قـــــرآن

عبدالعلی پاکزاد                                             بخش اول

* متأسفانه انســان ها به هنگام مصائب و مشكلات مى پندارند كه خدا با آنها قهر 
كرده و آنان را تنها گذاشته است. اگر شخص مصيبت ديده، همان گونه كه خدا را در 
خوشايندها با خويش همراه مى بيند، به هنگام مرگ عزيزان و مشكلات زندگى هم 
همراه خود ببيند، از فشار روحى او كاسته مى شود و توان تحمل او افزايش مى يابد. 

تصور خارج بودن از قلمرو حمايتى خداوند، ترس و اضطراب را به دنبال مى آورد. 

* قرآن در خصوص پاداش تحمل فقدان عزيزان  فرموده است: »و بشارت ده 
به صبركنندگان؛ آنان كه هرگاه مصيبتى به آنها رسد«... .اين آيه به بشر گوشزد 
مى كند كه تحمل مرگ عزيز، دربردارنده پاداش و اجر اســت. بشر با باور به 
 اين اعلام و شناخت از طرف خدا، توانش براى تحمل فقدان افزايش مى يابد.

توجه داده است؛ چه آنکه اگر آدمی باور داشته باشد مالک 
اصلی خداست و آنچه در اختیار آدمی است امانتی بیش 
نیست، هیچ وقت از پس گیری امانت بی تابی نخواهد کرد. 
کسی که به مالکیت خدا و نابودی غیر او اقرار داشته باشد، 
در مورد فقدان، مقاوم و بردبار خواهد بود، چون نه خود را 
مالک می دانسته و نه وجودش را پایدار می شمرده است. 
آنچه تنش زاست از دســت دادن چیزی است که مالک 
آن هســتیم یا آن را پایدار می خواستیم و می دانستیم، 
امــا اگر نه خود را مالــک بدانیم و نه آنچه را داریم، دائم 
 بپنداریم، از دســت دادن آن، تحمل ناپذیر نخواهد بود.)4(
     آیاتــی بیانگر مالکیــت واقعی خداســت، از جمله:

     ـ »حکومت آسمان ها و زمین و آنچه در آنهاست، از 
آن خداست و او بر هر چیزی تواناست«. )مائده: 120(.

مَاوَاتِ   به تعبیر علّامه طباطبائی جمله »لِلهِّ مُلکُْ السَّ
« بر ملک مطلق پــروردگار دلالت  وَالأرَْضِ وَمَــا فیِهِــنَّ

می کند.)5(
ـ » مالکیت و حاکمیت آسمان و زمین از آن اوست، 

زنده می کند و می میراند«. )حدید:2(
 این آیه گویای آن اســت کــه حیات و ممات همه 
آدمیان در دســت قدرت اوست. او روزی حیات می دهد 
و روزی دیگــر، حیــات را از آدمی می ســتاند. این نوع 
شــناخت دهی، عاملی برای تحمل فقدان عزیزان است؛ 

زیرا آدمی با خود بر اســاس این نــوع آیات به این باور 
می رسد که حیات و ممات کسی در دست او نیست تا از 
زوال آن بی تابی کند و علاوه آنکه بر اساس مالکیت واقعی 
خــدا، او حیات خود و دیگران را امانتی بیش نمی داند تا 

با فقدان، بی تابی کند.
 - »پربرکت و زوال ناپذیر اســت کسی که حکومت 
جهان هستی به دست اوســت«. )ملک: 1( مُلک یعنی 
سلطه و اقتدار. معنای عبارت »بیده الملک« این است که 
ملک ها و همه قدرت ها و همه اقتدارها در قبضه اوســت. 
در اختیار و در دســت اوست؛ یعنی هیچ قدرت مستقلی 
در عالم وجود ندارد که در قبال قدرت الهی شمرده شود.

)6( براساس همین بینش که مالک واقعی خداست و آنچه 

در اختیار آدمی قرار دارد امانتی بیش نیست، معصومان 
در مرگ عزیزانشان بی تابی نمی کردند؛ چون آنان مطابق 
آموزه های وحیانی عزیزان را امانتی الهی و مرگشــان را 
پس گیری امانت از طرف صاحب آن می دانستند. از امام 
صادق )ع( نقل شــده اســت که: گروهی از اصحاب امام 
حسن بن علی )ع( به او نامه نوشتند و در مرگ دخترش، 
به او تســلیت گفتند و آن حضرت در پاسخ آنان نوشت: 
»اما بعد، نامه تسلیت شما رسید، من آن را به حساب خدا 
وامی گذارم تا تســلیم تقدیر و بردبار در آزمون او باشم... 
او کنیــز مملوک خدا بود که راه رفتگان را پیمود؛ راهی 
که پیشــینیان آن را پیمودند و زود است که دیگران نیز 
بپیمایند: و کانت أمهًْ مملوکهًْ، سلکت سبیلًا مسلوکهًْ صار 

الیها الأوّلون، و سیصیر الیها الآخرون... «. )7(
همچنین معصومان )ع(به کارگیری این مهارت را در 
تحمل فقــدان به اصحاب و یاران خویش توصیه کردند. 
یکی از اصحــاب پیامبر)صلی الله علیه و آله( به نام معاذبن 
جَبل فرزند خود را از دســت داد و بسیار بی تاب شد. آن 
حضرت نامه تســلیتی برای وی فرستادند که در بخشی 
از آن آمده اســت: به من خبر بی تابی تو بر فرزندت که 
خداوند به مرگ او حکم کرده رسیده است. همانا فرزند تو 
از هدیه های گوارای خدا و از عاریه های به ودیعه گذاشته 
او نزد تو بود. خداوند تا مدتی تو را از آن بهره مند ساخت 
و در وقتی که مشــخص شده بود، او را گرفت. پس ما از 

خداییم و به سوی خدا بازمی گردیم)8(
پیامبــر اکــرم )ص( با بیــان امانت بــودن فرزند، 
 معاذبــن جبل را آرام ســاخت و تســکین قلــب داد.

     نکتــه مهــم در این حدیــث، به کار بــردن کلمه 
»اســترجاع« اســت کــه پایه شــناختی این ســخن، 
همــان مالکیت خدا نســبت به انســان ها و این اســت 
 که انســان ها مالک هیچ چیز حتی خودشــان نیستند.
     وقتی اشــعث برادر خویش را از دست داد، علی)ع( 
این مصیبت را به وی تســلیم گفتند. اشــعث در پاسخ 
گفــت: »انا لله و انا الیه راجعون«. امام فرمود: آیا معنای  
ایــن جمله را می دانی؟ گفت: یا علی تو غایت و منتهای 
علم هســتی. حضرت فرمــود: »اما قَوْلکَ إنِـّـا للهِ فَإقِرارٌ 

منــک بالملکِ و أمَّا قَولکَُ وَ إنِا الیه راجعون. فَإقرارٌ منک 
بالهلاک«؛)9( اما اینکه می گویــی: ما از خداییم، اقرار به 
مالکیت و پادشــاهی خداوند اســت و اینکه می گویی ما 
 به ســوی او بازمی گردیم، اقرار تو به فانی شــدنت است.

     آری اگر انسان به مالکیت خدا باور داشته باشد و آنچه 
را در اختیار دارد امانت بداند، به وقت پس گیری امانت از 
جانب مالک واقعی بی تابی نخواهد کرد، چه آنکه، او، فقدان 
 عزیزان را پس گیری می داند نه گرفتن، تا اینکه تنش زا باشد.

2. درک حضور و معیــت خداوند به هنگام فقدان 
عزیزان: در آیات متعددی خداوند همراهی خویش را با 
بندگانی که به وصف صبر، تقوا و نیکوکاری و... آراسته اند، 

اعلام کرده است:
-»و بدانید خداوند با پرهیزگاران است«.)توبه: 36(
)بقــره:153( اســت«.  صابــران  بــا   »خــدا 
 -»و خــدا بــا نیکــوکاران اســت«. )عنکبــوت:69(

     بدیهی اســت باور به همراهی خداوند و اینکه همه 
امور در برابر دیدگان او انجام می شود، خود عامل تقویت 
روح، در انجــام دادن هر کار نیک و تحمل فشــارهای 
 روانــی از قبیل فشــار روحی فقدان در آدمی اســت.

     متأســفانه انســان ها به هنگام مصائب و مشکلات 
می پندارنــد که خدا بــا آنها قهر کــرده و آنان را تنها 
گذاشــته است. اگر شــخص مصیبت دیده، همان گونه 

که خدا را در خوشــایندها با خویش همراه می بیند، به 
هنگام مرگ عزیزان و مشکلات زندگی هم همراه خود 
ببیند، از فشــار روحی او کاسته می شود و توان تحمل 
او افزایــش می یابد. تصور خارج بودن از قلمرو حمایتی 
خداوند، ترس و اضطراب را به دنبال می آورد. اگر هنگام 
سختی ها خدا را دور و خارج از دسترس بدانیم، مضطرب 
می شویم و بر تنیدگی مان افزوده می شود. کودک به این 
دلیل ، جدا شدن از مادر را برنمی تابد که می پندارد دور 
بودن مادر ســبب می شود که دیگر پاسخگوی نیازهای 
او نباشــد. احساس تنهایی و بی یاوری است که کودک 
را می آزارد، به مرور زمان که کودک بزرگ می شــود و 
درمی یابد که هــرگاه بخواهد، مادر کنار او خواهد بود، 
دور بودن مادر، او را بی تاب نمی کند.)10( خداوند متعال 
در آیات متعددی همراهی خویش را به انســان ها اعلام 
کرده اســت تا آنان خود را از قلمرو حمایتی خدا خارج 
 ندانند و به مدد این شــناخت بر مشــکلات فائق آیند.

     در قرآن آمده اســت که پیامبر اکــرم)ص(  برای 
آرام کــردن همــراه خویــش در غار از ایــن مهارت 
شــناختی بهره گرفته است: »آن هنگام که او به همراه 
 خود می گفــت، غم مخور، خدا با ماســت«.)توبه:40(

   خداوند سبحان برای زدودن غم روحی پیامبردر مسیر 
تبلیغ رسالت، او را به همراهی خویش نوید می دهد: »صبر 
کن و صبر تو فقط برای خدا و به توفیق خدا باشد و به 
سبب کارهای آنها اندوهگین و دلسرد مشو و از توطئه های 
آنان در تنگنا قرار مگیر. خداوند با کسانی است که تقوا 

 پیشه کرده اند و کسانی که نیکوکارند«.) نحل: 127-128(
     همچنین خداوند حضرت نوح را که تحت شدیدترین 
فشارهای قومش بود، مأمور به ساختن کشتی می کند 
و اصــلِ مقابلــه با ســختی ها را به او آمــوزش داده، 
می فرماید: »وَاصْنَعِ الفُْلکَْ بأِعَْیُنِنَا« )هود:37(؛ و اکنون 
 در برابــر دیدگان و و طبق وحی ما، کشــتی را بســاز.
     جمله »باعیننــا« )در برابر دیدگان ما( چنان قوت 
قلبی به نوح بخشــید که فشــار اســتهزای دشمنان، 
 کمتریــن خللــی در اراده نیرومند او ایجــاد نکرد.)11( 
    از اصــل قرآنیِ »همراهی خداوند با بندگان در همه 
حال« و ذکر مصادیق قرآنی برای آرام ســازی و تحمل 
مشکلات بر پایه شــناختیِ درک همراهی خداوند در 
ســختی ها برمی آید که یکی از مهارت های ارائه شــده 
در قرآن برای تحمل فقــدان، درک حضور و همراهی 
خداوند به هنگام مرگ عزیزان است. زیرا چنین بینشی 
انسان را در قلمرو حمایتی خداوند قرار داده، همین نوع 
 بینش توان تحمل او را بر مرگ عزیزان افزایش می دهد.

     با بهره گیری از همین مهارت شــناختی، که همه 
امــور در برابر دیدگاه خداوند انجــام می گیرد، تحمل 
فقدان بر امام حسین )ع( آسان بود. آمده است: هنگامی 
که شیرخواره ایشان در آغوش آن حضرت بود و حرمله 
-لعنهًْ الله علیه- تیری افکند و گلوی او را درید، امام خون 
او را به کف دست گرفت، چون پر شد به آسمان افکند 
َّهُ  و بعد از بیان جملاتی فرمود: »هَوْنٌ عَلیَ ما نزل بی أن
بعَِینِ الّله«؛)12( هر مصیبتی را که بر من فرود آمده، این 

آسان می کند که در محضر خداست.
 آری اگر انسان این گونه به خداوند شناخت داشته 
باشد، یعنی او را در خوشایند و ناخوشایند زندگی، همراه 
خویش ببیند و بداند همه امور در برابر دیدگان او انجام 
می شود، توان تحمل فقدان در او تقویت می شود؛ چراکه 
ناظر دیدن خدا به هنگام فقدان )مرگ عزیزان( ،آدمی را 
 به مصلحت و حکمت پس گیری عزیزان رهنمون می سازد.

3. توجه به نعمت ها و عنایات الهی در جهان پس 
از مرگ: از اصول مســلمّ در تربیت و رشــد و تکامل 
آدمی که بارها در قرآن از آن بهره گرفته شده، بشارت 
دادن به نعمت ها و پاداش های بهشــتی بر انجام دادن 
تکالیف و تحمل شدائد و ناخوشایندهای زندگی است؛ 
چون اجرای کار و تحمل ســختی با یقین به پاداش و 
مزد، قابل تحمل اســت. اگر کارها و تحمل شــدائد ،با 
پاداش و آن هم پاداش ابدی همراه باشــد، قابل تحمل 
خواهد بود؛ چراکه پاداش، منبع تقویت کننده ای است 
که توان انســان و انگیــزه او را در عمل به کار و مقابله 
با سختی ها افزایش می دهد. آنچه سختی ها و مصیبت 

را برای آدمی تحمل ناپذیر می کند آن اســت که بداند 
تحمــل مصائب بدون پاداش اســت. اگرچــه قرآن به 
 وجود ناخوشــایندها در زندگی تصریح فرموده اســت:

- » و بدانید اموال و اولاد شــما وسیله آزمایش است«. 
)انفال: 28( ولی برای تحمل مشــکلات و ناخوشــی ها 
زندگی، به بشر اعلام کرده که ناخوشایندی های زندگی 
بدون پاداش و اجر نیســت:- » آنان که ایمان آوردند و 
هجرت کردند و با اموال و جان هایشان در راه خدا جهاد 
نمودند، مقامشــان نزد خدا برتر اســت و آنها پیروز و 
رستگارند. پروردگارشان آنان را به رحمتی از ناحیه خود، 
و رضایت خویش و باغ هایی از بهشــت بشارت می دهد 

که در آن، نعمت های جاودانه دارند«. )توبه: 20ـ21(
روشــن اســت که مجاهده در راه خــدا آکنده از 
سختی هایی اســت که انسان مؤمن باید آنها را با جان 
و دل بخــرد. آنچه شــدائد را بر انســان مؤمن آســان 
می کنــد، پاداش هایی اســت که خداوند بــه مؤمنان 
وعــده داده اســت. لذا به لحــاظ کارکرد پــاداش در 
تحمل شــدائد، خداوند بی درنــگ پس از مجاهدت در 
راه خــدا با گونه های مختلف آن، از پاداش ســخن به 
میان آورده اســت. در خصوص پــاداش تحمل فقدان 
َّذِینَ إذَِا  ابرِِینَ ال رِ الصَّ )مرگ عزیزان( فرموده است: »وَبشَِّ
« )بقره: 156-155(؛ و بشــارت ده به  أصََابتَْهُم مُصِیبَهًٌْ
 استقامت کنندگان؛ آنان که هرگاه مصیبتی به آنها رسد... .

     ایــن آیــه به بشــر گوشــزد می کند کــه تحمل 
مــرگ عزیــز، دربردارنده پاداش و اجر اســت. بشــر 
بــا بــاور به ایــن اعــلام و شــناخت از طــرف خدا، 
 توانــش بــرای تحمــل فقــدان افزایــش می یابــد.

     عاملــی که آدمی را در مصیبت بی تاب می کند باور 
نداشــتن به پاداشِ تحمل مصیبت اســت. در روایتی 
از امام صادق )ع( بشــارت صابران، به بهشت و مغفرت 
الهی شــمرده شــده اســت: و عن الصادق )ع( قال الّله 
 عزوجل: »و بشــر الصابرین« ای بالجنهًْ و المغفرهًْ.)13(

    معصومــان )ع( هــم برای کاهش فشــارهای روانی 
ســختی ها این اصــل را به همگان آمــوزش می دادند. 
پیامبر خدا )ص(می فرماید: »لو تعَْلمَونَ ما ذُخِرَ لکم، ما 
حَزِنتُْم علی ما زوِی عنکم«؛)14( اگر آنچه را برای شــما 
ذخیره شد، می شــناختید، بر آنچه از شما گرفته شده 

غمگین نمی شدید.
ب. انسان شناخت

فقدان عزیزان، آزمایش الهی: همه انسان ها در معرض 
قانون آزمایش الهی قرار دارند و هیچ فردی از نوع بشر از 
آزمایش مستثنی نیست:« آیا مردم گمان کردند همین 
که بگویند ایمان آوردیم، به حال خود رها می شــوند و 

آزمایش نمی شوند«؟! )ملک: 2(
کثرت و گستردگی اسباب و عوامل آزمایش به حدی 
اســت که نمی توان آمار مشــخصی برای آن ذکر کرد، 
امــا به اختصار می توان گفت هر چیزی که به نحوی با 
شئون ارادی انسان در ارتباط است و در گزینش انسان 
 مؤثر اســت می تواند از عوامل آزمایش به شــمار رود.

-»وَهُــوَ الَّذِي جَعَلکَُمْ خَلَائفَِ الأرَْضِ وَرَفَعَ بعَْضَکُمْ فَوْقَ 
ِّیَبْلُوَکُمْ فيِ مَا آتاَکُمْ إنَِّ رَبَّکَ سَــرِیعُ  بعَْــضٍ دَرَجَــاتٍ ل
َّهُ لغََفُورٌ رَحِیمٌ«)انعام: 165(؛ و او کسی است  العِْقَابِ وَإنِ
که شما را جانشینان نمایندگان خود در زمین ساخت 
و درجات بعضی از شــما را بالاتــر از بعضی دیگر قرار 
 داد تا شــما را با آنچه در اختیارتان قرار داده بیازماید.

     کلمه »ما« در آخر آیه شامل همه نعمت های مادی و 
معنوی است.)15( با استفاده از آیات 165 انعام و 7 کهف 
و 155 بقره ابزار آزمایش، عمومی است و به ابزار خاصی 
منحصر نیســت، ولی از آنجا که ذکر آن برای آگاهی و 
تنبیه مردم است، خداوند به بعضی از ابزار آزمایش اشاره 
 کرده است، که نمونه ای از آن، اولاد و فقدان عزیزان است:

    -»اموال و فرزندانتان فقط وســیله آزمایش شــما 
هستند«. )تغابن: 15(

- » قطعا همه شما را با چیزی از ترس، گرسنگی و 
کاهش در مال ها و جان ها... می آزماییم«. )بقره: 155(

آدمی اگر به هدف و فلســفه آزمایش خداوند توجه 
داشته باشد که- نمونه ای از آن آزمایش، فقدان عزیزان 
اســت- غم فقدان او را از پای درنمــی آورد، بلکه باور 
به اینکه آزمایش، ســبب تکامل آدمی است، فقدان را 
برای انســان قابل تحمل می کنــد. گاهی امتحان برای 
تمرین امتحان شــونده است؛ مثلًا خداوند متعال انسان 
را می آزماید تا با آن، اســتعدادهای درونی او به فعلیت 
برســد یا مثــل آدمی که خودش یا دیگــری را به آب 
می اندازد تا شــنا یــاد بگیرد. این نــوع امتحان، نوعی 
رفتار برای کمال یافتن اســت. با تلاش در آب اســت 

که انسان شناگر می شــود. امتحان های الهی برای آن 
اســت که انســان در خلال آن گرفتاری ها کمال یابد.
)16( قــرآن کریم به این حقیقــت تصریح دارد: »و اینها 

برای این اســت کــه خداوند آنچه را در ســینه هایتان 
پنهان دارید، بیازماید و آنچه را در دل های شما از ایمان 
است، خالص گرداند«. )آل عمران: 154( به تعبیر استاد 
مطهّــری این خصوصیت مربوط به موجودات زنده بویژه 
انســان است که سختی ها و گرفتاری ها، مقدّمه کمال و 
پیشرفت هاســت. ضربه ها، جمادات را نابود می سازد و از 
قدرت آنــان می کاهد، ولی موجــودات زنده را تحریک 
می کنــد و نیرومند می ســازد. بس زیادت هــا که اندر 
نقص هاست. مصیبت ها و شدائد برای تکامل بشر ضرورت 
 دارد. اگر محنت ها و رنج ها نباشــد بشر تباه می  شود.)17(

    آری کسی که فقدان را ابزار آزمایش و لازمه حیات و 
تکامل بشری بداند، توان تحمل او در غم فقدان افزایش 
می یابد و بلکه بر این اســاس که لازمه و ضروری تکامل 
انســان وجود آزمایش الهی است، از آن در جهت تکامل 

خویش به بهترین نحو بهره برداری می کند.
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